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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 17/1/1611تاریخ  به 64جلسه شماره 

پایگاه اصلی و حجت الهی امام معرفت  –قید ظاهر بودن امام در روایات و جمع دلالی با روایات غیبت امام تبیین 

 و ایجاد درجات حجت برای سیر ایمانی و کافرانهاتمام حجت 

 حجت با امام حی ظاهراتمام تبیین 

لَّهِ علََى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتَّى إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِ» :در چند روایت بیان شده بودوایات باب چهارم بود که بحث در ر

در چندین  «امام حی»ترکیب  آمده است و نیز این «حی»لفظ « حتی» لفظ بجایبعض نسخ عرض شد که در  1« یُعْرَف

  روایاتهست ولی در  «امام حی»لذا حتی اگر وثوق پیدا نشود که نقل کافی هم  روایت با مضمون مشابه بیان شده است.

در جلسه قبل قدری در مورد این قید حیات و حضور امام در عالم ارض ا ان شده است. لذمضمون بیقطعاً این  ،دیگر

 صحبت کردیم.

مثلاً در  هم اشاره شده است. «ظاهر»ی که همین مضمون را بیان کرده است قید نکته بعدی اینکه در بعض روایاتاما 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یعَْقُوبَ »صحیحه یعقوب السراج نقل شده است: 

فِی حلََالِهِمْ وَ حَراَمِهِمْ فَقَالَ یَا أَبَا   النَّاسُ  إِلَیْهِ  تَفْزَعُ ظَاهِرٍتَخلُْو الْأَرضُْ مِنْ عَالِمٍ مِنْکُمْ حیٍَّ  قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجِ قَالَ:

 رابطُِوا عَدُوَّکُمْ مِمَّنْ یُخَالِفُکُمْ وَ یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا  یُوسُفَ لَا إِنَّ ذَلكَِ لَبَیِّنٌ فیِ کِتَابِ اللَّهِ تعََالَى فَقَالَ

 یعنی زمین از امام حی ظاهر خالی نمی شود. 2«أْمُرُکُمْ وَ فَرَضَ عَلَیْکُمْیمَا یَفِ  وَ اتَّقُوا اللَّهَ  إِمَامَکُمْ

و هم غیباتی داشته اند روشن است که هم انبیاء توضیح دارد زیرا و حتماً نیاز به تبیین  «ظاهر»قید  توجه کرد کهباید 

یا  ؛در روایات دیگری مکرر بیان شده است که امام یا ظاهر است یا باطننیز وجود مقدس بقیه الله الاعظم غیبتی دارند. 

 باید این مضامین با هم جمع شوند.لذا  ور.مست است یا خائفمشهور  ظاهرِ
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قَالَ  ا الْقطََّانُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّیْباَنِیُّ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحیَْى بْنِ زَکَریَِّ»در روایت فرمود: مثلاً 

قَالَ حَدَّثَنَا أبَُو مُعاَویَِةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْراَنَ الْأعَْمَشِ   حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ صَقْرٍ الْعَبْدِیُ

نَحْنُ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِینَ وَ حُجَجُ اللَّهِ علََى  قَالَ: بِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِبْنِ علَِیٍّ عَنْ أَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ

کَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهلِْ  هْلِ الْأَرضِْالعَْالَمِینَ وَ سَادَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَادَةُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ مَواَلِی الْمُؤْمِنِینَ وَ نَحْنُ أَمَانٌ لِأَ

وَ بِنَا یُنَزِّلُ  وَ بِنَا یُمْسكُِ الْأَرضَْ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا  السَّماءَ أَنْ تَقَعَ علََى الْأَرضِْ إِلَّا بِإِذْنِهِ  السَّمَاءِ وَ نَحْنُ الَّذیِنَ بِنَا یُمْسكُِ اللَّهُ

الْأَرضُْ مُنْذُ خَلَقَ حْمَةُ وَ تَخْرُجُ بَرَکَاتُ الْأَرضِْ وَ لَوْ لَا مَا فِی الْأَرضِْ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ وَ لَمْ تَخْلُ الْغَیْثَ وَ تُنْشَرُ الرَّ

أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ فِیهَا وَ لَوْ لَا ذَلكَِ لمَْ   ىإِلَ تَخْلُو لَا وَ مَسْتُورٍ  غاَئِبٍاللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ فِیهَا ظَاهِرٍ مَشْهُورٍ أَوْ 

 فَکَیْفَ یَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغاَئِبِ الْمَسْتُورِ قَالَ کَمَا یَنْتَفِعوُنَ بِالشَّمْسِ إِذاَ سَتَرَهَا لَیْمَانُ فَقُلْتُ لِلصَّادِقِیُعْبَدِ اللَّهُ قَالَ سُ

 شبیه این مضمون هم در روایات مکرری وارد شده است لذا مضمون آن قابل انکار نیست. 3«السَّحَابُ

 اطلاق و تقییدع به جمیا  تصحیف در روایات ادعای

تصحیف در این  ، احتمال سقط وباشد «ظاهر»ای در مواجهه با بعض اخباری که در آن فرموده است که امام باید عده 

 سقط شده است. مثلاً وبوده  «او باطن»یا  «او غایب»مثلا لفظ  روایات داده اند؛ یعنی فرمودند که شاید در این روایات

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الْحَجَّالِ عَنِ العَْلَاءِ عَنْ »صحیحه محمد بن مسلم بیان شده است: در 

در روایت دیگری از علاء بن رزین از محمد بن لکن  7«ظَاهِرٍ  إِمَامٍلَا تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَیْرِ  قَالَ: بِی جَعْفَرٍمُسْلِمٍ عَنْ أَ مُحَمَّدِ بْنِ

که فقط در لذا وثوق ایجاد نمی شود که این نقل  5« أَوْ بَاطِن ظَاهرٍِ  إِمَامٍ لاَ تَبقَْى الْأَرضُْ بِغَیْرِ»مسلم نقل شده است که 

 تمام باشد. ،الدرجات آمده استبصائر 

در کتاب  جارود حلبی و ابادر دو روایت مثلاً  .نیستعقلایی تصحیف  ، این احتمالدر مورد بعض روایات دیگرلکن 

که احتمال تصحیف در این  6«مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة ظَاهِرٌ  حَیٌ  إِمَامٌ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ»اختصاص این تعبیر آمده است: 

نیست. در ضمن در صحیحه یعقوب سراج اصلاً قید ظاهر بستر ایجاد ارتباطی است که در ذیل روایت بیان  نقل ها عرفی

 لذا به این طریق مشکل را نمی شود حل کرد. لامحال باید سراغ جمع دلالی در مضمون احادیث برویم. کرده است.
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مخصص و مقید روایاتی  ،کرده است که قید امام باطن را هم اضافه یروایاتده ای برای حل این مشکل فرمودند عاما 

بنظر ما این حرف تمامی نیست و این مضمون مام حی ظاهر خالی نمی شود. است که بیان کرده است که زمین از ا

اطلاق و تقیید در بعض مواطن در مسائل فقهی قابل اخذ  امکان چنین جمعی را فراهم نمی کند. ،معارفی با این لسان

خصوصاً در روایت یعقوب سراج که بحث  است ولی در همه جا خصوصاً در ابواب معارف ما معلوم نیست راه گشا باشد.

اشاره می کند و در  عمران لدر آیه شریفه سوره آبا امام  ارتباطامر به امام حی ظاهر آمده است در ذیل روایت به بحث 

 خصوص حضرت حجت این آیه تطبیق شده است. در بعض روایات دیگر

 حمل قید ظاهر به ظهور برای بعضجمع به روش 

ل قابهم دارد و ارض امام هم حیات در این وادی این است که  از امام ظاهرمقصود  ین است کهروش جمع دیگر ا اما

قول کسانی است  اینکه در روایات فرموده امام باید ظاهر باشد در مقابلیعنی  ناسید.شرویت حسی هم هست ولو شما ن

کسانیکه امام زمان)عج( را هم دیده اند ندارند. لذا  که می گویند امام ولو حیات دارد ولی در وادی است که اتصالی با ما

. همانطور که می شود بقیه ائمه را به این رویت خود امام نیست بلکه یا یاران حضرت هستند و یا مکاشفه بوده است

معنای از ظاهر بودن امام این  نداریم.زمان رویت دیگری ما از امام  و یت امام زمان هم همینطور استمکاشفه دید، رو

 تی ندارد.با غائب بودن و در دسترس نبودن امام منافا

این است که  -که در بعض کلمات مرحوم مجلسی بیان شده است-به این جمع مذکور نزدیك است  جمع دیگریروش 

و  و قابل رویت و شناخت ظهور داشته باشد هبرای هم ن نیست کهلزوماً ای قابل رویت بودن است ولی «ظاهر»مقصود از 

برای )ع( رد امامین عسگرینکما اینکه در مو بلکه برای بعض هم ظهور داشته باشد کافی است. باشد، ارتباط برای همه

لذا این با غیبت هم قابل جمع است که به شکل عادی مردم ارتباط داشتند.  نظام خاصی با ربلکه د ،دسترس نبودند ههم

ت و در مورد حضرت حجت، متفاوت اس ،که هر امام داشتههور و غیبتی البته سطح ظبرای همه امکان دسترسی نیست. 

 واقع شده است. صیخاغیبت 

در  ؛روشن است که این شکل از ظهور امام و ارتباط با او، غیر از ظهور و ارتباطی است که در عصر ظهور واقع می شود

عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ  عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِر عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِیٍّ الْکُوفِیِّأبَُو»لربیع شامی فرمود: ابی اصحیحه 

وَ   أَسمَْاعِهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ لِشِیعَتِنَا فِی  اللَّهُ مَدَّ إِنَّ قَائِمَنَا إِذاَ قَامَ  یَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمُسلِْیِّ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ

ارتباط با امام به یعنی  1«إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ یُکَلِّمُهُمُ فَیَسْمعَُونَ وَ یَنظُْروُنَ نَهُمْ وَ بَیْنَ الْقَائِمِ بَریِدٌأبَْصَارِهِمْ حَتَّى لَا یَکوُنَ بَیْ
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کنند و هرجای عالم که باشند امام خود را  شیعیان و یاران حضرت مد بصر و سمع پیدا میزدیك می شود که حدی ن

 بینند و با او حرف می زنند. می

اً به قول قبلی است که صرفاین حرفی شبیه  ،قابل رویت استامام برای بعضی مقصود از این قول این است که اگر 

لازمه اینکه در معرض رویت باشد این است یعنی  گوید امام در این عالم ارض است و دیده می شود ولو برای بعض. می

 که توسط بعض دیده شود.

در زمان اگر مقصود این است که این ظهور بستری برای اقدام امام و هدایت و ارتباط به شیعیان است )همانطور که اما  

 (ن طریق با شبکه خود کار می کردندتباط داشتند و عملاً از ایعسگرین)ع( و نیز غیبت صغری امام با یك افراد خاص ار

خود را انجام می دهد ولو این  ز طریق افرادی دیده می شود و کاراین در واقع قول به ابدال و اوتاد است که حضرت ا

که سبب ارتباط او با امت خود خواهد بود. نه صرفاً یك امر  این ظهور اوستیعنی  شخص نباشند.افراد، شناخته شده و م

 توصیفی در وضعیت جسمی امام.

ذیل روایت حضرت به مسئله ارتباط با امام در آن بیان شده بود،  «حی ظاهر»مام اکه در آن  در روایت یعقوب سراج

این ارتباط ممکن است در یك د با او ارتباط گرفت. البته ه بشواشاره می کنند. یعنی امام باید ظاهر باشد به نحوی ک

یعنی این قید ظهور و آشکار شدن امام و قوای او بستر هدایت و تدین انسان است. به  شبکه پیچیده فقاهت و نیابت باشد.

 افراهم باشد و الا ارتباط انسان باشت که امکان ارتباط به او این معنی امام غیبت محض ندارد و حتماً ظهوری خواهد د

 قطع می شود.  ،و خداونددین 

هم رجوع می کنیم این به دلالت امام زمان است. امام اینکه ما برای حتی احکام شرعی خود به روایات صادقین)ع( 

به منابع  ماند ولی این رجوع اما را حواله به روایات و کتب اصحاب داده  خود،م رای دلالت و استضائه به علزمان ب

یعنی امام باید اتمام حجت کند و ممکن است در عصر غیبت ما را دلالت به  با امام زمان است. در واقع ارتباط ،حدیثی

 می کند و ظهور خود اوست که ما را حرکت داده است.ولی این خود اوست که دارد حجت را تمام  ؛بکند اخبار

 ؛ ظهور از جانب خدا و غیبت بخاطر فعل امتجمع اخبار دیگرروش 

 نازل می کند، امام انسان هاجمع دیگری که ممکن است گفته شود این است که ابتدائا و از منظر آنچه خدا برای روش 

 سطحی از حجیت حتماً ب می شود ائبه میزانی که امام غو  باشدالهی این است که حجت او ظاهر  سنت است. «ظاهر»

اجهه قافله انسان کل مواینکه در طول اراده های انسانی و شولی  خدا امام را غائب قرار نمی دهد.لذا  واقع نخواهد شد.

یعنی خدا امام را ظاهر قرار داده است ولی اراده های ما سبب . ی عارضی است، غیبتی رخ دهد، این امرها با حجت الهی
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شکل ارتباط و بهره  اج هم عوض شود.شده است که امام غیبتی پیدا کند و حتماً این مسئله سبب می شود که سطح احتج

 هایی که اصحاب امام صادق)ع( از امام خود می بردند امروز برای ما قابل وصول نیست.

ط با امام واقع از ارتبانمی تواند، غیبت محض باشد و هیچ سطحی  دقت کرد که باز این غیبت ا هم بایددر این معنالبته 

حضرت می فرمایند باید انسان در ارتباط با امام باشد و اگر غیبت محض رخ دهد دیگر سراج روایت یعقوب در نشود. 

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ »ایات دیگر ذیل همین آیه شریفه: روامکان ارتباط با امام قطع می شود. در بعض 

واقع همین حد ظهور امام در  9ده است که مقصود امام غائب و منتظر هم هست.بیان ش 8« رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکُمْ تُفْلِحُون

 د، حجتی تمام نمی شود.است که اتمام حجت می کند و تا قوای امام در عالم برای ما منکشف نشو

اگر کسی بخواهد استفاده کند و در ارتباط با او باشد، از جانب خدا، ظاهر و آشکار می آید و  مام ابتدائاًاکه خلاصه این

و  فرو درگیری جریان ایمان و کالاترین حد استفاده از امام از جانب خدا فراهم شده است. ولی بخاطر تخلف ها ب

در عصر عسگرین)ع( هم حدی از دسترس خارج می شود و امام غیبتی دارد. کمااینکه حدی از ظهور امام مناسبات آن، 

به اوج خود می رسد و غیبت بزرگی خواهد بود. لکن این امر امر این کبری  تاز غیبت عارض می شود و در عصر غیب

در یك نظام پیچیده باز حدی از ارتباط با امام و ظهور برای امام  ؛هم نخواهد بودحض غیبت م البتهو عارضی است 

 هست.

 و تناسب با اتمام حجت «معرفت»قید بررسی 

چند که  بیان شده بود، عرض کردیم اخبارر مرحوم کلینی و بعض دیگاین باب ت اکه در روای «یعرف»در مورد قید اما 

بیان کرده است. در بعض دیگر  «ایجاد معرفت به خدا و دین»در بعض روایات ماموریت امام را با . تاحتمال هس

حجت وقتی تمام اولاً یعنی ایندو معنا در روایات هست که  است. مطرح شده «معرفت خود امام» روایات هم بحث از

 ثانیاً حجت وقتی تمام می شود که امام دین را معرفی کند.شود که امام شناخته شود.  می

معرفت امام گفته می شود که بدوی نظر  درما بین این مضامین تهافت و تعارضی نیست که بخواهیم آن را حل کنیم. بنظر 

شناخته شود  و حجت الهی ی حجت تمام می شود که اولاً امامیعنی وقت می شود.شناخت و معرفت به دین و مقدمه بستر 

 اتمام حجت جمع می شود.برای  تبین ایندو معرفدر واقع معرفی می شود.  اوبعد در مرحله بعد دین بوسیله و 

                                                           
 200سوره مبارکه آل عمران آیه  - 8

عَنْ هاَروُنَ بْنِ مسُْلمٍِ عَنِ الْقاَسمِِ بنِْ   عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ موُسىَ الْعلََوِیِّ العَْبَّاسیِِ  یجِیُّ عنَْعَلِیُّ بْنُ أَحْمدََ الْبَندَْنِ»برید بن معاویه فرموده: در صحیحه  - 9

  قاَلَ یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطِوُا فِی مَعْنَى قوَلِْهِ تَعاَلَى  مَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْباَقرِِعرُوَْةَ عَنْ برُیَْدِ بْنِ مُعاَویَِةَ الْعجِْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ محَُ

 21ص: ، للنعمانی الغیبة «إمِاَمَکُمُ الْمُنْتظَرََ وَ رابطِوُا  عدَُوَّکمُْ وَ صابرُِوا  عَلَى أدَاَءِ الْفَرَائضِِ اصْبرُِوا
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حقیقت دین نور الهی است که در به میزانی که امام شناخته شود، دین شناخته می شود. حرف دقیق تر این است که  اما

معرفت به دین الهی، ت و معرفت امام هم مقصود معرفت به همین نور و فروعات و شئون آن است. در واقع وجود امام اس

که امام و به میزانی که  ؛اتمام حجت، درجات معرفت امام استبه تعبیر دیگر درجات  درجات معرفت به امام است.

 شناخته می شود، دین شناخته شده است. حجت الهی است

؛ د، حجت تمام می شود، به میزانی که حکم و شئون عقل شناخته شواستحجت  عقل وقتی گفته می شود همانطور که

م است که حجت الهی بر ما تمام میزان شناخت شئون و فروعات اما ه، بخود امام استکه در اینجا هم وقتی حجت الهی 

اینکه عقلی در یك گوشه عالم هست که حجت را بر من تمام نمی کند. باید این عقل در من حضوری پیدا کند  شود. می

هم دقیقاً همین است و تا نور امام و معرفت به او و قوای او در انسان ایجاد نشود،  تمام کند. در مورد امام تا حجت را

 اتمام حجت نخواهد شد.

 ؛زل شود و حقایق در دسترس ما باشدمضمون این روایات این می شود که امام باید حی باشد تا در این عالم ما نا لذا

باید معرفت به و  ؛ر او می شود از وجود او بهره برددار ظهوان ارتباط با او فراهم شود و به مقامام باید ظاهر باشد تا امک

به همان میزان شناخته شود. هرکدام این قیود نباشد، حجت بر ما  ئون این حجت دیده شود و دیناو هم حاصل شود تا ش

به میزانی که این حجت الهی در عالم  .و حی استمعرفت به امام زمان درجات درجات اتمام حجت،  تمام نمی شود.

 آشکار شود و نورش به من برسد، حجت تمام می شود.

زمانی که پیغمبر بزرگ خدا مثلاً جناب موسی در میان این قوم اصلاً نباشند، حتماً حجتی بر آنها تمام نمی شود. اما در 

حجت تمام نمی شود. وقتی ولی نبوت ایشان شناخته نشود هم باز  ،و ظاهر هم باشندد م باشناگر ایشان در بین مرد

بر این قوم تمام است که ایشان هم حی باشد و هم ظاهر و هم معرفت به ایشان هم حاصل شود. به میزانی که به  حجت

 رفت ایشان برسند درجات اتمام حجت شکل می گیرد.مع

 و منزلت های اتمام حجت با اولیاء الهیدرجات 

مانند  دوطرفه است و خدا امکاناتی این امری .ستاو امامت حجت الهی  تمام حجت، معرفت به اصل نبوتمنزلت ااولین 

نور الهی و امکانات خاصی در اختیار انبیاء و اولیاء است که برای ما قرار داده است و از طرف دیگری هم  فطرت و عقل

جهه هم گاهی به اتیان معجزات است و گاهی موااین  ی شود که او حجت خداست.با مواجهه ما با آنها برای ما روشن م

امر وسیع و پیچیده ای است. و  ،بوده است. اینکه به چه صورت انبیاء نور خود را به افراد نشان می دهنددیگری  هم امور

 بلکه این خدا و رسول هستند که به سراغ ما می آیند و با ما مواجهه می شوند.مسئله از جانب ما هم نیست 



7 
 

اختیار خود کاری مهم در این مرحله هم این است که وقتی این مواجهه واقع می شود، اینطور نیست که فرد بتواند با نکته 

نه جلوی  نه جلوی احتجاج جناب موسی با خودش را می تواند بگیرد وفرعون  فهم نکند. کند که حجت بودن آنها را

البته روشن است که مقصود ما این نیست که در  انبیاء هستند که می آیند و خود را اثبات می کنند.این  احتجاج با قوم را.

 .دا می کندیبه تدریج وسعت پو تبلیغ دین الهی  شبکه انتقال معارف کهیك مرحله برای همه اتمام حجت می شود بل

شکل موضع گیری یعنی  ، اختیار انسان در مرحله قبل تاثیر دارد.و دریافت نور الهی تدر مراحل بعد در اتمام حجاما 

نیست که اراده های  ییك امری جبری و علّفرد در رتبه قبل، در اتمام حجت در مراحل بعد هم تاثیر دارد. معرفت 

حجت را درک درجاتی از  ار خود می توانند کاری کنند کهبا انک انسان در هیچ سطحی از آن تاثیری ندارد. بلکه افراد

 حاصل نشود.فتی و معر کردهن

جهل از ث عقل و در حدی روایات ما در موارد متعددی مسئله معرفت با تسلیم و انکار انسان پیوند خورده است.در 

  10ذکر شده است. «انکار»از جنود جهل در مقابل آن و  را شمرده «معرفت»جنود عقل 

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَ »ود: فرم عبدالرحمن بن کثیر در کافی شریف در معتبره

دَخَلَ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ   قَالَ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ للَّهِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ علَِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا

وَ هُمْ منِْ  افَلَهُ خَیْرٌ مِنْه مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ یَا أبََا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِقَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَالْجَدَلِیُّ علََى 

قَالَ بلََى یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   هَلْ تُجْزوَْنَ إِلَّا ما کُنْتمُْ تَعمَْلوُنَ فکَُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فیِ النَّارِ . وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ آمِنُونَ عٍ یَوْمَئِذٍفَزَ

قَرَأَ عَلَیْهِ هَذِهِ ةِ وَ بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ ثُمَّ جُعلِْتُ فِداَکَ فَقَالَ الْحَسَنَةُ مَعْرِفَةُ الْوَلَایَةِ وَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ السَّیِّئَةُ إِنْکَارُ الْوَلَایَ

 که در این روایت هم حضرت معرفت را در مقابل انکار قرار داده اند. 11«الآْیَةَ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ »معتبره عبدالرحمن بن ابی لیلی در کافی شریف هم بیان شده: در 

وَ لَا  حِینَ حَتَّى تَعْرِفُواإِنَّکُمْ لَا تَکوُنوُنَ صَالِ قَالَ: یهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ أَبِ

روایت هم برای رسیدن به معرفت مسیر تصدیق و در این  12«الحدیث مُواتُسَلِّ  حَتَّىتَعْرِفُوا حَتَّى تُصَدِّقُوا وَ لَا تُصَدِّقُوا 

است اختیار انسان  تسلیم انسان است. البته در مراحلی از تسلیم ممکن ،تسلیم بیان شده است. ریشه رسیدن به معرفت

 کند نداشته باشد.تبعی باشد و امکان اینکه انکار 

                                                           
 22، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  «الإِْنْکاَرَ الْمَعرِْفَةُ وَ ضدَِّهاَ»در حدیث عقل و جهل فرموده:  - 10
 185، ص: 1 لامیة(، جالإس -الکافی )ط  - 11

 182، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  - 12
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گوییم کسی که انکار می کند باب معرفت بر او بسته می شود، مقصود مسدود شدن مطلق نیست بلکه انبیاء اینکه می ته الب

شود  ند متفاوت با حجتی میتمام می ک ،یناتمام حجت کنند. لذا حجتی که رسول بر مومن در سطوح دیگری باید با آنها

کفر به سمت جهنم و چه در سمت به سمت بهشت یعنی جریان اتمام حجت چه در طرف ایمان که بر کفار اقامه می شود. 

و ابزار این اتمام حجت هم بر این افراد در طول عمرشان متفاوت  ود را داردری است که درجات خاص خامر مستم

سیر درجات اتمام حجت امیرالمومنین علیه السلام هم بر سلمان حجت الهی هستند و هم بر ناصبی مبغض. ولی شود.  می

 این افراد و ابزار آن فرق می کند.

کسی کفر ورزید در یك ساحاتی دیگر دستش به حجت الهی نمی رسد و سطحی از معرفت دیگر در دسترس او وقتی 

، است عقاب این فرد در این امور است. ممکن است گفته شود چون فرد مقصرنیست. البته این غیر از بحث از استحقاق 

م دیگر بر این فرد اتمام ز شناخت خود رسول و امامعاقب است ولی به یك معنی در امور موخر ا ،در امور متاخر هم

همین که چه مقدار انسان از کلام امام استفاده می کند، تابع تسلیم و معرفتی است که به امام در حتی  حجت نخواهد شد.

ت او با کسی که امام جاتمام ح ا عالمی در کنار بقیه عالم ها می داند حتماً سطح ظرفیتکه امام ررتبه سابق دارد. کسی 

 متفاوت می شود. ،می داندامام  مو کلام او را نازله علمی داند و علم الهی وحی  را صاحب

اجتماعی و تاریخی هم  سطح احتجاجِتمام حجت برای فرد بود. ولی یك ا درجات سیر دراین نکات در مورد همه 

سطح احتجاجی که ائمه قبل از مثلاً ر تاریخی با حجت حاصل می شود. در مقیاس مواجهه جامعه و ادوا وجود دارد که

منزلتی از  بسیار متفاوت است.م السلا مابا شیعیان خود داشتند با بعد از حضور امام باقر و صادق علیه عصر صادقین

 رد و بالاترین سطح احتجاج در عالم شده است که بلوغ اجتماعی و تاریخی شیعه بوده است.ایجاد  در این دوره معرفت

تفاوت یمانی برای دریافت نور حضرت هم معصر ظهور دیده می شود که نور امام به تمامه ظاهر می شود و بستر ا

سطح تکامل احتجاج در ساحت فرد و اجتماع لذا  نور امام ظاهر می شود و عقول به کمال بزرگی می رسد. خواهد بود.

 .تبعیت از امام استاجتماعی و تاریخی در اختیار  لمنوط به سطح تکام همه اینها و تاریخ باید دیده شود که

شئون امام، حجت بالاتری واقع  بهمعرفت و به میزان به معرفت الامام بازگشت می کند  تاتمام حجاینکه خلاصه 

فقاهت واقع تری از . وقتی سطح بالاعصوم نیستشئون امام م نیز چیزی جز شناخت طلحصم فقه شود. حتی همین می

شناخت دین  در واقع سطح دیگری از معرفت به امام بدست آمده است و این حجت بالاتری بر ما خواهد بود. ،شود می

تبدیل به نماز و  فروعات در ساحتالهی است که ر نودین . شناخت خود امام است در واقع ،ولو در ساحت فروعات

تمام  ه شود، دین شناخته شده است و حجت بر ما تمام می شود.روزه و بقیه فروعات می شود. به میزانی که امام شناخت

 الحمدلله...و شود. ر الهی است، که به امام تفسیر میمعارف اعتقادی و اخلاقی و فقهی ما همه شئون نو


